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من و  ام اس

سرما یا گرما؛ 
مسئله «ام اس» این است! 

ژاکــت بافتنــی را به دور خودم می پیچم. نســیم  �
خنک مهرماه را دوست دارم و رنگ گل هایی که پاییز را 
با بهار اشتباه گرفته  و باغچه را زیبا کرده اند. دردی در 
استخوان پاهایم می پیچد و رنجی در پهلوهایم. پنجره 
اتاق را می بندم. به رادیاتور تکیه می زنم. چشــم هایم 
را می بندم. نفس عمیق می کشم. بوی مطبوع فصل 
آرامش را مزه مزه می کنم. پاییز تنها فصلی اســت که 
با وجود سرمای اســتخوان ها کمتر علائم و دردهای 
«ام اس» خــودی نشــان می دهند. بهشــت تقویمم، 
آبان اســت و در انتظار آن با تردیــد ثانیه های مهر را 
می گذرانــم. هوای گرم تابســتان باعــث عود علائم 
بیماری می شــود و ترس از تابستان روزهای فروردین 
و گاه اردیبهشت را هم رنج آلود می کند. تابستان برای 
من فرار از آفتاب و حبس پشــت پنجره های بســته و 
ســرکردن با رطوبت کولر اســت و پاییز فصل رهایی. 
گاه در دمای تابســتان «ام اس» عود نمی کند و هنگام 

مواجهه با گرمای کاذب، تشدید می شود. 
ایــن حالت با عود واقعی متفاوت اســت و کمتر 
از ۲۴ ســاعت میهمان تن نمی ماند. چشم هایم را باز 
می کنم. کمی تارند. به تابلو نشســته در قفسه بالای 
کتابخانه خیره می شــوم. قابی ســفید، یک نقاشــی 
از دســتی رنجور را دربر گرفته اســت که چون کویر 
شــکاف های متعدد آن تنها نشــانه حیاتنــد. به یاد 
مــی آورم، لحظه های تلــخ شــبه حمله هایی را که 
تشــدید کاذب نام دارند؛ کم تحملی نســبت به گرما، 
کاهش حس در دستانم، تاری دید، خستگی، ضعف 
در شــنیدن و ابهام در درک محیط. آســتانه تحمل، 
شدت و نوع علائم و مدت زمان لازم برای رفع علائم 
در هر فرد مبتلا متفاوت اســت، امــا در هیچ موردی 
این علائم بیش از یــک روز دوام نمی آورد. گاه افراد 
به گرما و ســرما هم زمان حساسیت نشان می دهند. 
در هر ســه حالت، اگر زمان طولانی تر شــود، حمله 
قطعی خواهد بود. چشــم هایم را می بندم. تیک تاک 
ساعت، ذهنم را پر می کند. می هراسم از طولانی شدن 
علائم. چشــم هایم را باز می کنم. کمی تارند. به تابلو 
نشسته در قفسه بالای کتابخانه خیره می شوم. قابی 
سفید، یک نقاشی از دســتی رنجور را دربر گرفته که 
پرنده ای ترسیده را مأمن شــده است. پاهایم سنگین 
می شــوند. در گِل روزگار فرو مــی روم. در دنده هایم 
احساس فشار می کنم. نفسم سخت و تنگ در سینه 
می گیرد. اتاق دور سرم می چرخد. چیزی نمی شنوم. 
پنجره را به زحمت باز می کنم. آرام آرام همه ترس ها 
و ناتوانی ها با تک نســیم پاییز محو می شــوند. نفس 
می کشم عمیق، مثل درد استخوان ها. انگار سلامتی 
را صبح پاییز، طبیعت به من هدیه می دهد. دســتانم 
جان می گیرند. لیوان چای ولرم را برمی دارم. تا نیمه 
سر می کشــم. زندگی در من روان می شود. پنجره را 
باز می کنم. دکمه هــای ژاکت را می بندم. به رادیاتور 
تکیه می زنم. به تابلو نشسته در قفسه بالای کتابخانه 
خیره می شوم. قابی سفید، یک نقاشی از دستی رنجور 
را دربر گرفته اســت؛ به چشم های پرنده یله در کف 
دستان ترک برداشته زل می زنم. لبخند در چشمانش 
مستور است. می خواهد جدی باشد، اما لبخند می زند 
مثل من. چشــمم به دســت دیگــری می افتد که به 
حمایت از دست نخســت آشیانه امنی ساخته است 
برای پرنده. لبخند می زنــم؛ «ما دو پرنده ایم انگاری/ 

یکی در باد و دیگری در یاد».

تهران شهر

برج نشیني، آري... نه!؟

معماري تهران ویژگي هاي خاص خود را داشت.  �
ویژگي هایي که ســازگار با طبیعت و منطبق با باورها 
و فرهنگ این ســرزمین بود. اتاق هاي پیرامون حیاط 
مرکزي و اندروني و بیرونــي خانه ها مبتني بر رعایت 
محرمیت بود. ارســي ها و پنجره ها به سبب استفاده 
بهینه از نور خورشید بزرگ ساخته مي شدند. حوض، 
آب انبــار و قنــات ســازوکاري بــود که مصــرف آب 
شــهروندان را به حداقل مي رساند و سبب می شد که 
میزان مصرف آب چندین برابر مصرف جهاني نشود. 
دیوارهاي ضخیــم و فضاهاي میان تهــي عایق هاي 
مناســبي براي جلوگیری از هدررفت انرژي به حساب 
مي آمدند. کرسي منبع گرمایش زمستان خانه ها بود و 
نیازي به پکیج ها و فن کوئل ها و بخاري هاي گازســوز 
نبود؛ همان کرســي که پیترو دلاوالــه ایتالیایي آن را 
مطبوع ترین شــیوه گرمایش قلمداد مي کــرد. با این 
احوال، معماري تهران مانند زندگي مردمان شهر بیشتر 
درون گرا بود تا برون گرا. از این رو شــهر چهره چندان 
زیبایي نداشت. به غیر از دروازه هاي شهر، عمارت هاي 
دولتي و خانه های رجال حکومتي و سردرهاي آجري 
برخي خانه هــا، دیوارهاي کاهگلــي ممتد طولاني، 
کوچه ها، گذرها و خیابان هاي باریک پر گرد و غبار که 
زمستان به گِل سرایي ناخوشایند بدل مي شدند، چهره 
خوشایندي به ظاهر شهر نمي داد. کمتر اروپایي هایي 
شــانس آن را داشــتند که به درون خانــه تهراني ها 
راه پیــدا کنند. از این رو در سفرنامه هایشــان از چهره 
نازیباي شــهر ســخن به میان آورده اند؛ اما آناني که 
میهمان خانه تهراني ها شدند، چنان محو معماري و 
هنر خانه هاي آنها شدند که زبان به تحسین معماري 
درون گراي مردمان این شهر گشــودند. از آن سال ها، 
زمان زیادی مي گذرد. چندین دهه اســت که شــیوه 
معماري و سکونت مردمان این شهر تغییراتي بنیادین 
کرده است. به مدد مدرنیزاسیون دوره پهلوي، فلسفه 
شهرسازیمان با گذشــته تفاوت ها کرده و درون گرایي 
صرف به ســمت و سوي برون گرایي و تغییر معماري 
خانه هــاي این شــهر پیــش رفته اســت. البته وراي 
مدرنیزاسیون، معماري شهر و خانه ها در هر دوره اي 
به مقتضاي نیاز مردم و ســبک زندگي شان تغییراتي 
داشــته و هیچ گاه تکراري از گذشته نبوده است. حتي 
معماري شــهر در دوره پهلوي اول و دوم تفاوت هاي 
زیادي با هم داشــت. به گونه اي که خانه هاي آجرین 
و ســیماني دو طبقه و نیمي با حیاط هاي شــمالي یا 
جنوبي، بــا متراژهاي کوچک تــر، جایگزین خانه هاي 
درندشــت حیاط مرکزي دار شد. امروزه نیز آپارتمان و 
برج نشیني کم کم شیوه غالب سکونت در تهران شده 
است. اگر چه آپارتمان و برج کمتر نشاني از معماري 
پرهویت گذشــته تهران و مردم این سرزمین دارد، اما 
ضرورت ســکونت زمانه امروز شــهر است. جمعیت 
انبوه، صرفه جویي در منابع، امنیت و جلوگیري از رشد 
افقي بي حساب و کتاب شــهر از جمله دلایلي است 
که آپارتمان و برج نشــیني را به ضرورت سکونت این 
روزگار تهران بدل کرده است. از سوي دیگر، از آنجا که 
آپارتمان و برج حاصل معماري و برآیند فکر معماران 
ایراني نبوده و کالایي وارداتي به حساب مي آید، سبک 
زندگي مــردم تهران و ظاهر شــهر را تحت تأثیر غیر 
ایرانیت خود قرار داده اســت؛ آپارتمان ها و برج هایي 
که مي توانند ایرانیزه و تهرانیزه شــوند. همان گونه که 
عمارت ها و خانه هاي مســکوني رجال و اعیان دوره 
قاجار با این که نقشــه ها و طراحاني اروپایي داشتند، 
به دست معماران خوش ذوق دانشگاه نرفته این شهر 
بــه خانه هایی از تلفیق معماري ایراني و اروپایي بدل  

شدند که روح ایرانیت در آنها ساري و جاري بود.

 مریم پیمان 

معصومه اصغری: از توفانی در آمریکا تا وقوع انقلاب اسلامی در ایران، از 
درخشیدن یک چهره ورزشی تا گل کردن یک سریال تلویزیونی؛ همه این  
اتفاقات سیاســی، فرهنگی، اجتماعــی و طبیعی روی افزایش یا کاهش 
محبوبیــت یک نام می تواند اثرگذار باشــد. این گونه اســت که نام هایی 
مثل بهمن، ژاله و روح االله در ســال های پیــش و پس از پیروزی انقلاب 
اســلامی در ایران محبوب می شــوند و خانواده ها آنهــا را روی نوزادان 
تازه به دنیا آمده خود می گذارند. مشــابه همیــن اتفاق در موردی دیگر 
برای نام دخترانه ای مثل ســتایش رخ می دهد؛ این نام که در نیمه اول 
دهــه ۸۰ حتی جزء ۵۰ نــام محبوب نبود، در ســال های آخر نیمه دوم 
همین دهه و پس از پخش ســریالی به همیــن نام که نقش اصلی اش 
دختری به نام ســتایش است، به رتبه ســوم تا پنجم محبوب ترین نام ها 
صعــود می کند. نامی مثل محمود در دهــه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ اگرچه 
هیچ گاه جزء اســامی محبوب و پرتکرار نبود اما براساس آمارها هرساله 
تعــدادی از خانواده ها - بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ مورد - این نام را برای فرزندان 
پســر خود انتخاب می کردند. اما از نیمــه دوم دهه ۸۰ و به خصوص در 
ســال های ۸۸، ۸۹ و ۹۰ به بعد با ریزشــی چشــمگیر مواجه می شود و 
تعــداد خانواده هایی که این نام را بــرای فرزندان خود انتخاب می کنند، 
کاهش می یابد. محبوبیت یا منفوریت یک نام تنها مختص ایران نیست؛ 
چند روز پیش و هم زمان با وقوع توفان هاروی در آمریکا در رســانه های 
این کشور خبری منتشر شد که پس از وقوع توفان کاترینا در این کشور که 
ســال ۲۰۰۵ رخ داد، محبوبیت این نام دخترانه کاهش زیادی پیدا کرد و 

خانواده های کمتری آن را برای دختران خود  انتخاب کرده اند. 
در بررسی های میدانی و تحلیلی که کارشناسان و دانشگاهیان درباره 
نام گذاری در دوره های مختلف شــهرها و روســتاهای ایران داشــته اند، 
دوره هاي تقسیم بندی نسبتا مشخصی دارند اما در همه دوره ها با وجود 
همه تحولات اجتماعی و سیاسی، نام هایی با گرایش اسلامی و مذهبی 
در صدر نام ها و آمارها بوده اند. یکی از بررســی های کارشناســی که به 
۵۰ نام اول دختر و پســر در فاصله ســال های ۱۳۴۰ تــا ۱۳۹۲ پرداخته، 
تأکید کرده اســت که جریان مســلط در نام گذاری ایرانیان همین گرایش 
اســلامی – مذهبی اســت. براساس این بررســی با انقلاب اسلامی و در 
ادامه جنگ تحمیلی و تعداد قابل ملاحظه شهدای جنگ در میان مردم 
و اجتماع، ایــن گرایش های اجتماعی به نام گذاری با نام های اســلامی 
– مذهبی بیشــتر هم می شــود. در دوران منتهی به انقلاب اســلامی و 
پس از آن نام هایی نظیر «بهمن»،  «ژاله»، «یاســر» یا «روح االله» افزایش 
چشــمگیر دارد. همچنین نام هایی که زمینه هــای گرایش های مبارزاتی 
دارند نظیر ســمیه، میثم، محســن و... در دهه ۶۰ افزایش می یابند. این 
روند با پایان یافتن جنگ در دهه ۷۰ کاهش می یابد و با کاهش محبوبیت 
اســامی مذهبی ســنتی و ظهور نام های نوین دینی و ترکیبی و نیز ظهور 

اسامی مدرن و حتی غربی روبه رو هستیم. 
براســاس این یافته های میدانی و آمــاری از نام گذاری های دهه های 
اخیر مشــخص می شــود که در اوایل دهه ۹۰، میــزان محبوبیت برخی 
اســامی به میزانی چشــمگیر به نسبت ۵۰ ســال اخیر کاهش یافته اند. 
در همیــن دهه های اخیر - دهه ۶۰ به بعد – گرایش به اســامی نزدیک 
به ایران باســتان بیشــتر می شــود. بررســی دیگري که در پژوهشــگاه 
علوم انســانی و مطالعات فرهنگی تهیه شــده اســت، نام گذاری را در 
تقســیم بندی زمانی دوره انقلاب، دوره جنــگ، دوره پایان جنگ، دوران 
ســازندگی و دوران اصلاحات و با تقســیم بندی نام های اسلامی سنتی، 
اسلامی مدرن، ایرانی سنتی، ایرانی مدرن و اسامی غربی قرار داده است. 
بر این اســاس در این دوره ها ۲۸٫۸ درصد اســامی تا سال ۱۳۸۸ ایرانی 
مدرن، ۲۸٫۲ درصد اسلامی سنتی، ۲۸ درصد اسلامی مدرن، ۸٫۷ درصد 
ایرانی سنتی و مابقی حدود هفت درصد غربی بوده است. این بررسی ها 
نشــان می دهد که تعداد نام های غربی کــه در دوره انقلاب حدود ۰٫۵ 
درصد بوده، در دوره اصلاحات با روندی افزایشی در این سال ها به ۳٫۲۵ 

درصد می رسد. 
یکی دیگر از فرضیاتی که در بررسی های اجتماعی نام گذاری ها وجود 
داشــته و تقریبا اثبات شــده است، این اســت که تیپولوژی اجتماعی در 
نام گذاری ها تأثیر دارد و نام گذاری های غربی در شــمال تهران بیشــتر از 
مناطق جنوبی اســت. در رابطه با گرایــش بخش های مختلف جامعه 
به نام هایی متفــاوت می توان به ظهور نام هایی نظیــر «نازنین زهرا» در 
دهه ۸۰ اشــاره کرد. نام هایی که در عین اصرار به موضوعات مذهبی و 
اســلامی، به دنبال رویکردهای مدرن و امروزی است. پیش تر در فرهنگ 
نام گذاری ها نام های ترکیبي نظیر غلامرضا و غلامعلی و... وجود داشت 
اما ایــن نام گذاری هــا در حــوزه نام گذاری های صرفا اســلامی بود اما 

نام گذاری های ترکیبي جدید دیگر این ویژگی را نداشــتند. نام هایی مانند 
امیرحســین و امیرعلــی که در دهه ۸۰ و ۹۰ جــزء محبوب ترین نام های 

ترکیبی هستند، از این دسته اند. 
در نام گذاری هایــی که برای دختران و پســران معمول بوده اســت، 
تأثیــر گرایش های اجتماعی و سیاســی روی نام گذاری پســران بیشــتر 
بوده اســت، شــخصیت هایی که نام آنها روی فرزنــدان قرار می گرفت، 
از قهرمانــان دیروز مثل «کــوروش» تا قهرمانان دهه هــای اخیر مانند 
«روح االله» بودنــد و جامعه چنیــن موضوعات و تحولاتي را به شــکل 
عرفــی از مردان انتظار داشــته اســت. ازهمین رو نام مــردان تحولات 
بیشــتری داشــته اســت و نام دختران عموما در تمثیل های طبیعت و 
گل ها چرخیده و تغییرات افزایشــي یا کاهشــي آن به اندازه نام پســران 
نبوده است. نام گذاری ها از دهه های اخیر با افزایش تعاملات اجتماعی 
و ســفرهای داخلی و خارجی و گسترش شــبکه های اجتماعی تنوعی 
بــدون مرز پیدا کرده اســت به نحوی که حالا ســازمان ثبت احوال برای 
نام هایــی که والدین انتخاب می کنند امــا و اگر می گذارد و جلوی برخی 
از نام گذاری هــا را که در فهرســت اســامی مجاز موجود در فهرســت 

ثبت احوال نیستند، می گیرد. 

در طبقه بندی هایــی کــه در بررســی های کارشناســی نام گذاری ها 
معمول است، نام ها تقریبا به «غربی»، «فارسی قبل از اسلام»، «فارسی 
بعد از اســلام»، «فارســی خنثی»، «ائمــه و پیامبــران»، «امام زاده ها»، 
«صفات خدا»، «صحابه»، «با ریشــه قرآنــی و عربی خنثی» و در نهایت 
«اســامی قومیتی» تقسیم می شــوند. ایرانیان در دهه های اخیر در عین 
گرایش به نام های جدید، همچنان روی نام های اســلامی و ایرانی تأکید 
دارنــد و این نام ها همچنان بیــن ۵۰ نام اول دختران و پســران به وفور 
یافت می شــوند. بســیاری از این نام ها مانند نام «محمد» برای پسران و 
«زهرا» برای دختران، بدون تغییر و کاهش همیشــه در صدر هستند؛ اما 
نام هایی مانند «ابوالفضل» یا «ستایش» به واسطه موضوعاتی اجتماعی 
در فهرست نام گذاری ها بالا و پایین و کم و زیاد می شوند. وقتی قهرمانی 
مثل حســین رضازاده در ســکوی رکوردزنی جهانی نام «ابوالفضل» را 
می آورد و روی لباســش هم این نام با اندازه ای درشت درج شده است، 
گرایش ها به این نام یکباره چندبرابر می شــود. نام ابوالفضل اوایل دهه 
۸۰ هم جزء ۱۰ اســم محبوب بوده اســت؛ اما پس از آن از ســال ۸۴ تا 

۸۸، به محبوب ترین نام بین همه اسامی انتخاب شده برای پسران تبدیل 
می شود (این سال ها مصادف با کسب مدال طلای المپیک ۲۰۰۰ سیدنی 
و ۲۰۰۴ آتن و مدال های قهرمانی جهان در سال های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ است 
- با این توضیح که رضازاده بیشتر در المپیک سیدنی معروف و محبوب 
شــد و آنجا با لباس منقش به نام ابوالفضل روی ســکوی وزنه برداری  

حاضر می شد). 
در موردی دیگر، وقتی در سریالی تلویزیونی دختری مهربان و نجیب 
با ملاک هایی که در این ســرزمین برای دختران توصیه می شود به جنگ 
زندگی سخت می رود و نمونه ای از یک زن موفق را به نمایش می گذارد، 

والدین زیادی تمایل به این نام برای دختران خود پیدا می کنند. 
تحــولات مهــم دیگــری هــم در جامعه ما منجــر به تغییــر روند 
نام گذاری ها شــده اســت. در میان سیاســت مداران ایرانی تأثیرگذار در 
جامعه، نــام «محمود» برگرفته از نام «محمود احمدی نژاد»، شــهردار 
تهران و رئیس جمهور ایران، بررســی شد که نتایج شایان  تأملی داشت. 
احمدی نژاد در دوره مســئولیتش به واســطه شــعارها و رفتارهایی که 
داشــت، همیشه سر زبان ها بود. بسیاری از طرفداران سیاسی او این گونه 
اعلام می کردند کــه او در میان لایه های پاییــن اجتماع و مردم محروم 
طرفداران زیادی دارد و اعلام می شــد بیشترین رأی او از همین قشر بوده 
است. این اعلام به داشتن طرفداران زیاد در میان این قشر، حتی از میانه 
مــردم ایران هم فراتر رفت و گفته شــد افرادی در کشــورهای دیگر نام 

محمود را روی فرزندان خود گذاشته اند. 
بر اســاس آماری که «شــرق» بــرای این گــزارش از ســازمان ثبت 
احوال گرفته اســت، فراوانی نام گذاری «محمود» در سال ۱۳۸۵، ۵۷۶ 
مورد بوده اســت. این عــدد در ســال های ۸۶، ۸۷ و ۸۸ به ترتیب ۴۸۰، 
۴۶۴ و ۴۵۵ مورد اســت که روند کاهشــی را نشــان می داد؛ اما در سال 
۸۹ این عدد بــا کاهش صد موردی یکبــاره از ۴۵۵ مورد به ۳۵۱ مورد 
رســید. رونــد کاهــش محبوبیت این نام در ســال های بعــد هم ادامه 
داشــت و در ســال های ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳ و ۹۴ به ترتیــب به ۳۴۸، ۳۳۸، 
۳۱۵، ۳۱۸ و در نهایــت ۲۹۳ مورد رســید. این روند کاهشــی در ســال 
۹۵ که آخرین آمار اعلامی ســازمان ثبت احوال اســت، بــه ۱۶۵ مورد

 کاهش یافته است. 
آنچه در تحولات یک نام اتفاق می افتد، در بسیاری از موارد تحولات 
اجتماعی و دیدگاه های مردم درباره زمینه های اجتماعی آن نام اســت. 
اگــر مردم آمریکا پس از توفان معروف «کاترینــا»، دیگر  این نام را روی 
دختران خود نگذاشتند، به دلیل خاطرات تلخ این توفان بود. این رویکرد 
نامحســوس در کوتاه مــدت که مردم بدون هیچ اجبــاری آن را انتخاب 
یــا طرد می کنند، رفتــاری عمومی در همه کشورهاســت؛ رویکردی که 
نشــان می دهد والدین که نســل قبلی و حاضر یک جامعه هستند، برای 
نســل بعدی جامعه خود که فرزندانشان هستند، چه می خواهند و چه 
سرنوشــتی را دیده اند و می توان با بررســی این نام ها، رفتارهای ناگفته 

مردم را خواند. 

«شرق» دلایل افزایش یا کاهش محبوبیت نام ها را بررسی کرد

سقوط محمود، صعود ستایش

در بررسی های میدانی و تحلیلی 
که کارشناسان و دانشگاهیان درباره نام گذاری در دوره های مختلف 

شهرها و روستاهای ایران داشته اند، دوره هاي تقسیم بندی نسبتا 
مشخصی دارند اما در همه دوره ها با وجود همه تحولات

 اجتماعی و سیاسی، نام هایی با گرایش اسلامی و مذهبی 
در صدر نام ها و آمارها بوده اند

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

باد مشرق ۸- چاره و علاج- کریستال- بالش زینتی روی 
کاناپه ۹- برکت سفره- دلیل- بلندمرتبه ۱۰- از مشتقات 
آمونیــاك- فقــر و بی چیــزی- یکدندگــی ۱۱- مرداب 
شــمالی- تکیه گاه ۱۲- تحفه اش برگ ســبزی اســت- 

شــاخه ای از فیزیک که به شناخت نور می پردازد- ترس 
و وحشت ۱۳- ماده اولیه چســب- از درجات نظامی- 
دروغین ۱۴- خاطر- شــهری در استان اصفهان- چوپان 

۱۵- احرار- پاك کردن گل ولای از قنات. 
افقي: 

  ۱- ماه یازدهم فرنگی- مجموعه شــعری سروده 
فریدون مشــیری ۲- از ایالات آمریــکا- دارای گرمای 
بسیار- برنج فروش ۳- مقابل فروختن- نوزاد- نامی 
دخترانه ۴- چو یار... نماید شما نیاز کنید- گذرکردن از 
جایی- خط تلفن ۵- انبار کشتی- متقارب- بصیرت- 
در خانه صاحبش شــیر اســت ۶- حرکات ورزشــی 
رزمی نمایشــی- مدال ســوم- آســمان ۷- دوســت 
خواندنی- شــیفته و شیدا- زبانی از خانواده زبان های 
هندواروپایــی ۸- بانوی نویســنده بوشــهری و خالق 
رمان کولــی کنار آتــش ۹- جانور خیالی ترســناك- 
شــهری تاریخی بین اصفهان و نائین- ژرف اندیشــی 
۱۰- انجیر قرآنی- معصیــت- امانت دار ۱۱- در خود 
فرو رفتن- اندام تنفســی ماهی- معروف ترین پل خط 
راه آهن شــمال کشــور- شــهر مدفن میرزاده عشقی 
۱۲- نام دیگر ســیاره بهرام- حادث شونده- میانه بدن 
۱۳- بازگشــتن- دریافت کردن- ضربه ای در بدمینتون 
۱۴- پناهگاه- ســال پرباران- شــکنجه ۱۵- شیوه ای 

برای اعدام- سرقت در اماکن  شلوغ. 
عمودي: 

و  از خســیس اســت- بی احترامــی  کنایــه   -۱ 
بی ادبی ۲- خراب- تشــخیص دادن- آشکار و واضح 
۳- گوشــواره- مرکز- اجاره دهنده ۴- اولین سلســله 
پادشــاهی ایران- از فرزندان آدم و حوا- ترســانیدن
۵- شــکرش واجب اســت- ورزشــی با توپ  بیضی
۶- خاك سفالگری- تحســین فرنگی- جویدن دوباره 
غذا در معده که خاص برخی حیوانات است ۷- الهه 
عشــق و زیبایی- عامل سازگاری یا ناسازگاری خونی- 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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